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:چكيده
ا و كهنه در حقـوق اشغال عراق به همگان نشان داد كه اشغال نظامي ديگر يك صطلاح قديمي

كه. بين الملل نيست  و رأي مشورتي ديوار حايل  ديوان بـين المللـي سيلهوبپيرو اشغال عراق

ربه همگانايبرلزوم توجه بيشتر به حقوق اشغالد،شدادگستري صادر از.يدس ـاثبات  يكـي

 قـوانين سـرزمين بحثهايي كه در حقوق اشغال مطرح است ميزان اختيارات اشغالگر در زمينـه

و قانونگذاري 64مـادهو1907 مقررات لاهه43ماده.هاي جديد در آن سرزمين است اشغالي

در. به اين مسئله پرداخته اند 1949كنوانسيون ژنو و انجـام اصـلاحات گـسترده اشغال عراق

و ساختارهاي اين كشور  ي شورايلهوسب 1483 صدور قطعنامهو خصوصاً CPA يلهوسبقوانين

.دكربحث تطابق اين اقدامات را با حقوق اشغال مطرح امنيت
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 مقدمه
به اشـغال تمـام يـا تاريخچه حقوق بين كه طي آنها يك دولت الملل مملو از مواردي است

به وسيله آلمان در خلال جنـگ. كرده است اقدامقسمتي از سرزمين دولت ديگر  اشغال بلژيك

من  و ژاپـنچاول جهاني، اشغال به وسيله ژاپن در خلال دو جنگ جهـاني، اشـغال آلمـان وري

 ـ و در نهايت اشغال عراق ب وه بوسيله متفقين پس از جنگ دوم جهاني دسـت ايـالات متحـده

ا اي از اشغالهاي متعدد صور نمونه2003در سال بريتانيا . سـتت گرفته در خلال چند دهه اخير

يكي از ابتدايي ترين مسائل پيش روي اشغالگر در سرزمين مـورد اشـغالش، وجـود انبـوهي از

و اقتصادي است كـه در سـرزمين اشـغال شـده و ساختارهاي اداري، سياسي و مقررات قوانين

چن.ند هست لازم الاجرا  كه تعهد اشغالگر در مواجهه با ين وضعيتي چيست؟ آيـا مسئله اين است

مي  به تغي او و قوانين آنجا را با قـوانين كـشور خـوديتواند دست ر قوانين سرزمين اشغالي بزند

بكمنطبق و يا اينكه اشغالگر متعهد است به قوانين سرزمين اشغالي  غيرقابـليعنوان قوانينه ند

به آنها، احترام به اين قوان كه تنها واكنش اشغالگر اشغالگران در عـراق بـا. ين است تغيير بنگرد

و ساختارهاي عراق را دچـار تغييـرات) CPA )Coalition Provisional Authority تشكيل  قوانين

از مقررات كيفري اين كشور گرفته تا قوانين مربوط بـه شـركتها در ايـن كـشور. بنيادين كردند

شكرتغيير  و ساختارهاي سياسي واقتصادي اين كشور بكلي متحول به طـوري كـه سيـستم؛دد

و در به سيستم اقتصاد بازار آزاد تغيير كرد، حـزب بعـث منحـل شـد اقتصاد بسته دولتي عراق

به وجود آمد  علي رغم اينكه اين مسائل در مقررات. نيروهاي نظامي اين كشور تغييرات عمده

و43 بخصوص مادهو1907لاهه  ص مـادهو بخصو1949 كنوانسيون چهارم ژنو اين مقررات

در،مورد توجه ويژه قرار گرفته اسـت اين كنوانسيون 64  عـراق مـورد اشـغال شـوراي امنيـت

و ساختارهاي سرزمين اشـغالي.دكررا صادر1483قطعنامه به قوانين در اين مقاله ابتدا احترام

و تحليـل نقـش بررسي مـي 1949و ژنو 1907را در مقررات لاهه  و سـپس بـه تجزيـه كنـيم

مي مذكور قطعنامه .پردازيمشوراي امنيت در حقوق اشغال

احترام به قوانين سرزمين اشغالي بوسيلة اشغالگر حسب مقررات لاهـه:فصل اول
1907 

كه در آن اشغالگر خود را دانـسته اسـت بحـث» اشـغالگر«تحاصربه جديدترين موردي

ا  و بريتانيا به دست ايالات متحده  1483در قطعنامـه . p.20 (Benvenisti,2003,(ستاشغال عراق

و ژنـو در بحـث5شوراي امنيت در پاراگراف به رعايـت مقـررات لاهـه  اشغالگران را مكلف

كه منظور از مقـررات لاهـه در. ( SC Res 1483,2003,Para.5)كنداشغال مي اين امر بديهي است

و ساختارهاي سرزمين اشغالي اصولاً حقوق بحث  و احترام به قوانين قواعد ضـميمه بـه اشغال
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و عرفهاي جنگهاي زميني است كه شوراي امنيت1907 لاهه4مقررات شماره  در مورد حقوق

 ايـن مقـررات كـه محـور اصـلي43از اين رو ماده. مختصراً آن را مقررات لاهه خوانده است

: بحث ما در مورد قوانين سرزمين اشغالي اسـت از مـتن انگليـسي چنـين قابـل ترجمـه اسـت

او بايد اقدامات لازم را براي حفظ. مشروع در سرزمين اشغالي در دستان اشغالگر است قدرت«

آن  و سلامت تا و بـه قـوانين لازم الاجـرايجو تضمين نظم عمومي كه امكان دارد انجام دهد ا

.»اي جز اين نداشته باشدسرزمين اشغالي احترام بگذارد مگر اينكه واقعاً چاره

كي از آن است كه اشغالگر مجاز بـه قانونگـذاري اسـت منتهـا تـاحا43تفسير مضيق ماده

و سلامت  يعني اموري كه مربوط به منافع) زندگي اجتماعي(جايي كه براي حفظ نظم عمومي

مي  و در واقع منافع سكنه در عمومي و از قانونگذاري  غيـر از ابعاديشود ضرورت داشته باشد

و زندگي اجتماعي چنانكـه. پيشبرد منافع نظامي خودش ممنوع اسـت يعني،حفظ نظم عمومي

 گوياي اين قضيه است كـه43متن ماده«: نيز معتقد است)Marco Sassoli( آقاي ماركو ساسولي

و و تضمين نظـم عمـومي به قوانين محلي زماني احترام بگذارد كه مشغول حفظ اشغالگر بايد

ت قانونگـذاريا محدوديتي در اختيـار ولي چنين.Sassoli ,2005,p.623)(»زندگي اجتماعي است

دهـدكه قدرت مشروع را در دسـتان اشـغالگر قـرار مـي43اشغالگر با اصل ذكر شده در ماده

طبق ساختار ادبـي ظـاهر": نويسد در اين مورد مي)(Schwenkآقاي اسچيونك. ناهماهنگ است

مي43ماده  وظ نظـم عمـومي اشغالگر حق تغيير قـوانين موجـود مربـوط بـه حف ـرسد به نظر

و تغييـر در زندگي اجتماعي را ندارد اما در مورد ساير موضـوعات، حـق قانونگـذاري جديـد

. (Schwenk ,1944_1945 ,p.395)".قوانين موجود را دارد

كه محدوديتهاي ذكر شده43تاريخچه ماده  در مـاده پيش روي اشغالگر بر اين عقيده كلي

مي كل مواردانين موجود در خصوص لزوم عدم تغيير در قو 43 گيرد مهـر قانونگذاري را در بر

مي  و3و2 مواد43نياكان ماده. زند تأييد  مقـررات44و43 مواد پيش نويس اعلاميه بروكسل

و در واقع ماده1880الملل آكسفورد انستيتوي حقوق بين  بروكسل3و2 جمعي از مواد43است

 پيش نويس اعلاميه بروكـسل در مـورد2ماده . (Dinstein ,2004,p.4) آكسفورد است44و43و

و عرفهاي جنگي و او بايـد متعلق بـه قدرت مشروع«: گويدمي 1874حقوق  اشـغالگر اسـت

كه امكان دارد بكار و سلامت تا آنجا و تضمين نظم عمومي تمام قدرت خودش را براي حفظ

هـ«: گويـد ايـن اعلاميـه نيـز مـي3و ماده» برد دف اشـغالگر قـوانيني كـه در بـر اسـاس ايـن

و تنها حق اصلاح  يا،كشوراشغالي در زمان صلح لازم الاجرا هستند را حفظ خواهد كرد  تعليق

جــايگزيني آنهــا بــا ســاير قــوانين را در صــورتي دارد كــه ضــرورت او را بــه ايــن كــار وادار

.) Brussels Declaration,1874,article2 and 3(دنماي
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مابه نظر مي به عنوان3ده رسد  كلـي حفـظيصـلا اعلاميه بروكسل خصوصيت خودش را

به ماده چه شد2كرد اگر در ضميمه وكه فقط مورد وظيفه اشـغالگر بـه حفـظ نظـم عمـومي

 بـه تمـام مـوارد43لـذا محـدوديتهاي ذكـر شـده در مـاده. زندگي اجتماعي بحث كرده است 

و زندگي نه فقط در مورد نظم عمومي و مي قانونگذاري در واقع ماده. كند اجتماعي تسري پيدا

مي 43 و زنـدگي اجتمـاعي در سـرزمين: كند دو تعهد را بر اشغالگر تحميل حفظ نظم عمومي

به قوانين لازم الاجرا مگر اينكه چاره  و احترام كه ممكن باشد . اي جز اين نباشد اشغالي تا آنجا

و قـسمت دوم در واقع تعهد اول بر عهده قسمتهاي اجرايي نيروهـا ي نظـامي اشـغالگر اسـت

.) Wolfrum, 2007, p.500(ر استبرعهده قسمتهاي قانونگذاري اشغالگ

و تعهد دوم تعهد بـه تـرك فعـل به فعل كه تعهد اول تعهد از.اسـت مسئله ديگراين است

به نحوي غير مطلق كهندستهسوي ديگر هر دو تعهد به اين صورت است تا آنجا« يعني اولي

كه» كن باشدكه مم  به اين صورت است تفـسير.»مگر اينكه چاره اي جز ايـن نباشـد«و دومي

مي43از ماده مضيق  كه محدوديتهاي اعمال شده در اين ماده فقـط اين مسئله را نيز نشان دهد

و فرامين نمي  و لذا شامل حال دستورالعملها امـا ايـن تفـسير بـا.د شو شامل حال قوانين است

وو43هدف ماده  و نـه در محتـوا و قوانين در شكل آنهاست كه تفاوت ميان فرامين  اين اصل

قوانين اساسي، عادي، آئين تمامي لذا عبارت قوانين لازم الاجرا شامل. ماهيت آنها تطابق ندارد

و دسـتورالعمل،هاي وزارتي، رويه دادگاهها نامه  ,Sassoli(شـود هـاي اجرايـي مـي قواعد اداري

2005, p.623  (.

و زندگي اجتماعي:گفتار اول و تضمين نظم عمومي  مفهوم حفظ
و سلامت عمـومي دانـسته در نوشته و هاي مختلف منظور از نظم عمومي را امنيت  بـه انـد

و زندگي اجتماعي«عبارت و ارتباطات عادي» نظم عمومي داده انـد معناي فعاليتهاي اجتماعي

مي  ع. دهدكه زندگي روزمره را تشكيل و مومي از طريق عمليات پلـيس تـأمين مـي نظم شـود

و حقوق بشر بين  و ربطـي بـه عمليـات عمليات پليس تابع قواعد حقوق داخلي المللـي اسـت

 ,Dormann and Colassis, 2004, p(المللـي اسـتكه تابع حقوق بشر دوسـتانه بـين ندارد نظامي 

 عمليـات عليـه غيـر نظاميـاني كـه شود اما اين عمليات پليسي بوسيلة سربازان انجام نمي.)306

مي اند يا نظم عمومي را بر هم زده مرتكب جرم شده  عمليات پليـسي نـسبت بـه.شوداند انجام

در واقـع توسـل بـه زور عليـه شـهروندان بـا. عمليات نظامي با محدوديتهاي بيشتر روبروست

كه ساير راههاي مسالمت آم  و تضمين نظم عمومي زماني ميسر است يز با شكست هدف حفظ

بطـور كلـي. پليس نيز با محدوديتهاي زيـادي روبروسـت يلهوسباستفاده از سلاح. مواجه شود 

و) زندگي اجتماعي(و) نظم عمومي(عبارات  و هـر دو لازم دو كلمه مـرتبط بـه هـم هـستند
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و آوردن اين عبارت قبل زندگي اجتماعي بدون نظم عمومي محقق نمي. ملزوم يكديگرند شود

رت احترام به قوانين لازم الاجرا اين تفكر را در ذهن حقوقدانان ايجـاد كـرده اسـت كـه از عبا 

و زنـدگي به قوانين لازم الاجراي سرزمين اشغالي خود بر هم زننده نظـم عمـومي عدم احترام

و حتي اشغالگر با جايگزين كردن قوانين خود نيز قادر به اعاده اين نظم عمومي  اجتماعي است

برخي حقوقدانان يك معيـار عملـي را بـراي تفكيـك قـوانين. تماعي نخواهد بودو زندگي اج 

كه حافظ نظم عمومي يلهوسبايجادي  كه حافظ نظم عمومي نيستند را هستند اشغالگر و آنهايي

مشروعيت يك راه براي بررسي معتقد است)(Dinsteinنشتايبراي مثال آقاي دين. اند مطرح كرده

كه ببينـيم آيـا اشـغالگر در مـوردهيلوسبتغييرات قانوني   اشغالگر در سرزمين اشغالي اين است

مي شهروندان خود نيز چنين عمل مي به نظر رسد وجود همان قانون در كـشور كند يا خير؟ لذا

مي  كه قانوني بودن عمل اشغالگر در سرزمين اشغالي را تأييد امـا بـه.كنـد اشغالگر سندي است

مي  صح نظر و اجتمـاعي دو كـشور يح نيست زيرا رسد اين آزمايش اول اينكه شرايط اقتصادي

و دوم اينكه اعمال قوانين مـشابه در منـاطق مختلـف ممكـن اسـت  ممكن است متفاوت باشد

از.(Benvenisti, 1993, p.15) صحيح نيـست اين ارزيابي لذا. متفاوت به دنبال داشته باشدينتايج

به نظر مي  براي مـشروعيت قـوانين ايجـادي توسـط اشـغالگر آن رسد آزمايش قابل قبول اينرو

و زندگي و تضمين نظم عمومي كه در راستاي حفظ .دباش اجتماعياست

 Unless(»اي جـز ايـن نداشـته باشـد مگـر آنكـه چـاره«43شرط انتهاي ماده:گفتار دوم
absolutely prevented(

و قابل43اين شرط انتهاي ماده مي. استياربس تفسيرهاي شرطي مبهم توانست اين عبارت

) بـراي ايجـاد نظـم جديـد(و) بر حسب منافع سـكنه(،)در صورت ضرورت(با عباراتي مثل 

مي. تكميل شود كه در اعلاميه بروكـسل برخي معتقدند اين شرط همان معناي ضرورت را دهد

مي  طي آن اشغالگر در حالت ضرورت و و نيز آمده است  يا تعليق يـا تواند حتي به قانونگذاري

و سياستمداران نظراتـ. بزنددست اصلاح قوانين موجود در كشور درياما حقوقدانان  مختلـف

به وزير جنـگ)(Mc Kinleyيپرزيدنت مك كينل. اندمورد اين شرط داده كه خطاب در دستوري

ي آمريكا حين اشغال سانتيگوي كوبا صادر كرد از نظم جديد امور براي توجيـه تغييـرات قـانون 

مي. كردصحبت در سرزمين اشغالي اي: گويد هايد بـراي زيـر ندارد اشغالگر واقعاً گاهي چاره

و  پا گذاشتن قوانين سرزمين اشغالي در جـايي كـه آن قـوانين بـا امنيـت، اثربخـشي، موفقيـت

و تعارض باشند  و منـافع پيشنهاد مي)(Garnerگارنر. حمايت نيروهايش در تضاد كه امنيـت كند

ويلسون معتقد است اشـغالگر. آزمايشي براي ايجاد تغييرات قابل قبول در قوانين است نظامي،

به حـال اشـغالگر باشـنداگد در سرزمين اشغالي را ابطال كند تواند قوانين موجو مي .ر آنها مضر
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اپن هايم معتقد است تغيير در قوانين بوسيلة اشغالگر قابل پذيرش است اگـر منـافع اشـغالگر

آ  )Feilchenfeld(فيلچنفيلد.ندكن را تاييد يا ضرورت نظامي چنين تغييراتي را ايجاب ضرورت

ت:معتقد است ويـك فـن. ير هستند اگر تغييرات به نحو كافي قابل توجيه باشـندغي قوانين قابل

)Fenwick(و حفظ قوانين سرزمين اشغالي ندارد اگـر آن به رعايت  معتقد است اشغالگر نيازي

ر به ادامه حيات قوانين و سلامت نيروهاي اشـغال بطي . نباشـند گر نداشـته كشور در حال جنگ

معتقد اسـت تغييـر در قـوانين سـرزمين اشـغالي مجـاز اسـت اگـر)Stauffenberg( استافنبرگ

و رفاه سكنه چنين اقتضايي داشته باشند  حبت از ايـنصـ مرر.ضرورت جنگي سلامت عمومي

اش مي كه قوانين سرزمين ند اگر مانع نظامي غيـر قابـل عبـور وجـود هست غالي قابل تغيير كند

زمـاني سرزمين اشغالي است قوانين دينشتاين معتقد (Schwenk, 1944-1945, p.400).داشته باشد

به قابل  كه واقعاً مانع اشغال باشند يعني با ماهيت اشغال در منافاتند هست وسيلة اشغالگر تغيير

كه منافي اشغال است مثل قوانين مربو. باشند به انتخابات يا قوانين مربوط به نبرد با بيگانگان ط

(Dinstein ,2004,.9).

كه مقصود عبارت  ذكر شده در انتهاي ماده تا انتهاي جنگ جهاني دوم باور كلي بر اين بود

و منظـور ايـن عبـارت چنـينه ضرورت نظامي اشغالگر است اما بعد 43 ا اين نظر تغييـر كـرد

و منافع عمومي ايجاب كند اشغالگر حق تغيير در قوانين تفسير شد در صورتي كه نظم عمومي

اشغالگران براي قانونگذاري در عراق بر اساس اين تفسير عمـل كـرده.سرزمين اشغالي را دارد 

نه منحصراً منـافع سـكنه سـرزمين.اند و و زندگي اجتماعي اصولاً  هدف از حفظ نظم عمومي

به عبارت لذا. اشغالي است مگر اينكـه چـاره اي جـز ايـن«دادن معناي منافع نظامي اشغالگر

به نظر» نباشد رسـد ايـن عبـارت لذا به نظـر مـي. استتنگ نظرانهاگر نگوييم نادرست است

 يعنـي اعلاميـه43اين تفسير بـا توجـه بـه پيـشينه مـادة. معنايي به جز ضرورت مطلق ندارد 

به كلمة ضرورت است كه مي بروكسل لذا اشغالگر در راستاي حفظ نظـم. كند قابل دفاع است ناد

و زندگي اجتماعي بايد به قوانين موجود در سرزمين اشغالي احترام بگذارد مگر اينكه  عمومي

.مانع اين كار باشد» ضرورت مطلق«

43وضعيت اتباع اشغالگر در ارتباط با اختيارات اشغالگر طبق ماده: سومگفتار
ك ند در مورد آن دسته از اتبـاعشو اشغالگر براي سرزمين اشغالي وضع مي يلهوسبه قوانيني

مي  به رعايت.كنند لازم الاجرا هستند اشغالگر كه در سرزمين اشغالي زندگي اما اشغالگر متعهد

و اتبـاع خـودش كـه در سـرزمين اشـغالي  به نيروهاي نظـامي مقررات سرزمين اشغالي نسبت

مي  هـيچ تعهـد. مگر در جايي كه مغاير نظم عمومي سرزمين اشغالي باشـد نيست كنند زندگي

و لـذا آنهـا بين به اتباع اشغالگر وجود نـدارد المللي براي اعمال قوانين سرزمين اشغالي نسبت
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در.تابع قانون ملي خودشان هستند در اينجا بايد ميان آن دسته از اتباع اشـغالگر كـه داوطلبانـه

كهمي سرزمين اشغالي مستقر  و آنهايي  اشغالگر در سـرزمين اشـغالي سـكني داده يلهوسبشوند

از49 ماده6طبق بند. تفاوت گذارد،شوندمي  كنوانسيون چهارم اشغالگر حـق انتقـال قـسمتي

استدلال شده است كه اين مـاده انتقـال سـكنه. جمعيت خودش را به سرزمينهاي اشغالي ندارد

به سرزمينهاي اشغالي وع مي غير نظامي تبعه اشغالگر را ممن  كند اما مهاجرت اختياري اين سكنه

و اعلام كـرد ايـن نظريهديوان در رأي ديوار حايل اين. را ممنوع نمي كند  به شدت رد كرد  را

طي جنـگ دوم جهـاني اتفـاق ماده نه تنها اخراج يا انتقال اجباري سكنه اشغالگر را چنانكه در

ب افتاده بود را ممنوع مي  و تـشويق انتقـال كند لكـه اقـدامات اشـغالگر در راسـتاي سـازماندهي

مي سكنه قسمتي از  به سرزمينهاي اشغالي را نيز ممنوع ايـن تفـسير ديـوان بـا تفـسير. كنـد اش

ICRC كه هدف از. سرزمين اشـغالي اسـت جلوگيري از تغيير بافت جمعيتي مطابقت دارد چرا

نش. اين رو انتقال تحت هر شرايطي ممنوع است ان ساخت كه ديوان در رأي ديوار حايل خاطر

به ايجاد شهركهايي براي اتباع خود در سرزمينهاي اسرائيل در راستاي يك   سياست خاص اقدام

به قطعنامه. ده استكراشغالي  اشاره كرد1979 شوراي امنيت مصوب 446ديوان بر اين اساس

ديوان همچنـين بـا اسـتناد بـه. استو اعلام كرد اين سياست اسرائيل نقض كنوانسيون چهارم

 1949 چهارم اين اقدام اسرائيلي ها را نقض فاحش كنوانسيون 1980 جولاي20، 465قطعنامه 

در. خواندژنو كه آمريكا براي نخستين بار سياست اسـرائيل اهميت اين قطعنامه به حدي است

به سرزمينهاي اشغالي  و انتقال جمعيتش البتـه( را محكوم كـرد ساخت شهركهاي يهودي نشين

به اين قطعنامـه خـودداري مـي  كه نماينده آمريكا بايد از دادن رأي ه كـرد بعداً كارتر اعلام كرد

.(Momtaz,2007,p.7)).است

كه در سـرزمينبه نظر مي رسد اشغالگر محدوديتي براي وضع قوانين ويژه براي اتباع خود

مي  مي اشغالي زندگي و ق كنند ندارد و اجـرا تواند هر وكانوني را لازم ديد براي آنها وضـع نـد

براي مثال دولت آمريكا در حين اشغال عراق.د شو مورد آن اجرا نميدر43 محدوديتهاي مادة 

و مشمول محـدوديتهايكتواند قوانيني خاص را براي اتباع آمريكايي ساكن عراق وضع مي ند

ن43مادة  به ذهن.دشو نيز كه اگر اشغالگر بـا تـصويب مي ولي نكته اي كه اينجا رسد آن است

به اتباع خود بدهد كه اتباع سرزمين اشـغالي محـروميقوانيني در كشور اشغالي، امتيازات   خاص

دربه اتباع اشغالگر اعطاي امتياز مثلاً(از آن باشند به نظر)سرزمين اشغالي براي سرمايه گذاري

زيرا هدف قواعد حقـوق. در مغايرت باشديللالمرسد چنين كاري با اصول حقوق بشر بين مي

و تصويب قوانين امتيازآور براي اتبـاع اشـغالگر بـا اصـل منـع  بشر جلوگيري از تبعيض است

.باشدتبعيض در تعارض مي
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حـسب كنوانـسيون احترام به قوانين سرزمين اشغالي بـه وسـيلة اشـغالگر: فصل دوم
 1949 چهارم ژنو
ازو ظلم جنگ جهاني اين تصور را بـرايدوطي سوي اشغالگران ستمهاي صورت گرفته

كه علت اين ظلمها ناكارايي قواعد لاهه   در مورد اشغال نظـامي بـه 1907بسياري بوجود آورد

به طور عام است و حقوق جنگ  زيـادي در بحثهـاي از اين رو با پايان جنگ دوم. طور خاص

البتـه قـسمتي ازآن بـه بحـث اشـغال مورد ايجاد كنوانسيون جامع حقوق جنگ مطرح شد كـه

به حقـوق اشـغال در قالـب. پرداخت نظامي مي  با تصويب كنوانسيون هاي ژنو بحثهاي مربوط

ازغيـر نظاميـان در طـول مخاصـمات كنوانسيون چهارم، يعني كنونـسيون مربـوط بـه حمايـت 

سـ كنوانسيون چهـارم مهـم64ماده. قرار گرفت،مسلحانه رزمين تـرين مـاده در بحـث قـوانين

به اين نكته اشـاره. اشغالي است  و تحليل اين ماده بپردازيم بايد به تجزيه قبل از اينكه بخواهيم

و مقدم بودن در مورد كنوانسيون هـاي ژنـو  كه اصل موخر  1907و مقـررات لاهـه1949 كنيم

با 1949 كنوانسيون هاي ژنوو قابل طرح نيست  زيرا طبـق ندارند1907 مقررات لاههتعارضي

و1907 كنوانسيون چهارم، مقررات اين كنوانسيون تكميل كننده مقررات لاهه 154ماده  اسـت

و تكميـل43 ژنو تعارضي با ماده64از اين رو ماده. تعارضي با آن ندارد  مقررات لاهه نـدارد

.كننده آن است

مي64مادة به قوت خـو كيفريقوانين«: گويد كنوانسيون چهارم د بـاقي سرزمينهاي اشغالي

به علت اينكه براي امنيت دولـت اشـغال كننـده خواهند ماند مگر در حدودي كه قوانين مزبور

و يا مانع اجراي اين قرارداد مـيكن ايجاد خطر مي  م سـيلهوب،شـوند ند ور لغـو يـا زبـ دولتهـاي

به ضرورت حفظ عدالت، دادگاههـاي سـرزمينهاي.دشوموقوف الاجرا  و با توجه با اين لحاظ

به انجام وظايف خود در ارتباط با جرائم تعين شده حسب قوانين موجود بپردازنداشغا .لي بايد

به مردم سرزمين اشغالي تحميل كند كه بتوانـد وي را قـادر بـه اشغالگر مي تواند قوانيني را

تأكانجام تعهداتش حسب اين كنوانسيون  و براي و براي تامينمند ين ادارة منظم اراضي مزبور

و بتواند از خطوط ارتبـاطي محافظـت بـه امنيت و اموال وي لازم باشد و اتباع  دولت اشغالگر

.»عمل آورد

كه عجيبي ساختار64ماده به قوانين كيفري اشارهب دارد چرا رغم اينكه در صدر ماده صرفاً

نديم به قوانين كيفري ده اسـتفا» مقـررات«و از عبارت اردكند در پاراگراف دوم هيچ اشاره اي

در. كندمي كه در صدر مـاده از صـلاحيت قـضايي دادگاههـاي محلـي از سوي ديگر در حالي

اي به قوانين غيركيفـري آورد،اشارهمورد جرائم ارتكابي در سرزمين اشغالي صحبت به ميان مي 

 تـصريح«: در استفاريه صليب سرخ آمده اسـت.كندو صلاحيت دادگاهها در خصوص آنها نمي 

به قوانين غير كيفريبه قوانين كيفر و عدم اشاره به دليل ايـن اسـت كـه64 در ماده)مدني(ي
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رو از ايـن.گيرند قوانين كيفري در دوران پس از مخاصمات به قدر كافي مورد توجه قرار نمي

و يا اساسي به قوانين مدني  ,Pictet, 1957(» نباشـند ملزمدليلي وجود ندارد كه مقامات اشغالگر

p.335(.م به قوانين غيـر حدوديتهاي بين لذا المللي موجود در مورد قدرت قانونگذاري اشغالگر

مي  64رغم نظر صليب سرخ در نظر ديگري آمده اسـت كـه كـلاً مـادةب. يابد كيفري هم تسري

و قوانين ديگري را شامل نميشومربوط به قوانين كيفري مي شود زيرا ايـن مـاده در قـسمتيد

مي66از سوي ديگر ماده. بحث كرده است كيفرين آمده كه در مورد قواني  قـوانين«:گويـد نيز

مي  كه بر حسب پاراگراف دوم مادة ... شوند كيفري منتشر  ولـي ايـن.»انـد صادر شده64قوانيني

ــاده ــر م ــم بهت ــراي فه و ب ــست ــتدلال صــحيح ني ــم64اس ــا ه ــاراگراف را ب ــر دو پ ــد ه  باي

رابا64 مادة.(Sassoli,2005,p.669)نگريست به قوانين كيفـري كه احترام يد طوري خوانده شود

رو اشـغالگر بـا اسـتناد بـه از ايـن.د اما اجازه اصلاح در تمام انواع قـوانين را بدهـدشوشامل 

ايـن تنهـا برداشـت بـه نظـر.تواند تغيير دهدميمقررات كيفري را نيز64پاراگراف دوم ماده 

كه از مقايسه مادةيصحيح  بـه نظـر چنـين لـذا. قابل اسـتنتاج اسـت قوانين با ساير64 است

 اشتباه است كه فكر كنيم اشغالگر حق اصلاح قوانين غير كيفري را ندارد، قوانيني كـه رسدمي

به اير با رفتار انسانيغم  ژنـو نيـز از ايـن تفـسير كنوانـسيون چهـارم51مادة. سكنه اند نسبت

كه اين ماده حمايت مي مي كند چرا مي صحبت از شرايط كار و مقرر دارد كـه قـوانين لازم كند

به كـار   اسـتفاريهدر. اجـرا شـوند الاجرا در سرزمين اشغالي بايد براي حمايت از افراد مشغول

كه شـرايط كـار در مـدت زمـان«:كه آمده است51صليب سرخ از مادة اين به اين معنانيست

كن. اشغال بايد لايتغير باقي بماند  فرانس ديپلماتيك اين مسئله مورد شناسايي قرار گرفت كـه در

 ايـن استفـساريه دال بـر شناسـايي.» اصلاح شـود مستمراقوانين كار در مدت زمان اشغال بايد 

.( Benvenisti, 1993,p.102)اختيار اصلاح قوانين غير كيفري است

م كه64 ماده2ضلات بندعيكي از م«: آوردن اين عبارت است راياشغالگر توانـد قـوانيني

كه بتوانند وي را قـادر بـه انجـام تعهـداتش حـسب ايـن  بر مردم سرزمين اشغالي تحميل كند

به فراوان بودن تعهدات اشغالگر به موجب اين كنوانـسيون، دسـت.»كنوانسيون نمايند   با توجه

مي وي براي قانون بـ27چنانكه ماده. باشد گذاري بسيار باز ا افـراد مـوردبه بحث رفتار انـساني

و رفع تبعـيض مـي در( پـردازد حمايت  ايـن مـاده در واكـنش بـه اقـدامات نـاگوار نـازي هـا

به تصويب رسيد سرزمين هاي مربـوط بـه در مورد سازمان50، ماده)هاي اشغالي عليه يهوديان

و آموزش كودكان است، ماده  مي51مراقبت و ماده شرايط كار را مقرر م اقـداماتي انجا52سازد

ميكه سبب اشاعه بيكاري مي و مـاده شود را ممنوع  بحـث دسترسـي سـكنه بـه مـواد55كند

و دارويي را مطرح مي .و كند غذايي  موارد محدود،دركنار اين اختيارات گسترده اشغالگران ...

و عطف به به زبان سكنه  ماسبق كننده اختيارات نيز وجود دارند مثل لزوم انتشار قوانين كيفري
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و لزوم اعمال مقررات كيفري نظامي در دادگاههاي نظامي غير سياسـي)65ماده( قوانين نشدن

و مجازات)66ماده( .)67ماده(و محدوديت مجازات اعدام)67ماده(و اصل تناسب جرم

 آمـاده امـا shall اين است كه پاراگراف اول اين مـاده بـا فعـل64نكتة ديگر در مورد ماده

برخي استدال كرده اند كـه احتـرام بـه قـوانين. استفاده كرده است may اف دوم از فعل پاراگر

م   در shallور در پاراگراف دوم دارد زيرا تاكيـد فعـلزبكيفري قيدي محكم تر از ساير مقررات

مي. است mayزبان انگليسي بسيار بيشتر از فعل رسد اين مسئله تـاثيري در لازم الاجـرابه نظر

و دوم براي دول ندارد زيرا   مـشترك مكلـف1دولتها برحسب ماده تمامي بودن پاراگراف اول

به اجراي كنوانسيون هست نه تنها خود نند بلكه اجـراي آن را بـه وسـيلة سـايرين نيـزكاقدام ند

. نندك تشويق

به: فصل سوم  ساختارهاي سرزمين اشغالي به وسيلة اشغالگرلزوم احترام
و جغرافيـايي  ساختارهاي هر كشوري شامل ساختارهاي قضايي، اداري، سياسي، اقتـصادي

مي. آن كشور است)تقسيم بندي هاي استاني( شوند چون اين ساختارها به موجب قانون ايجاد

 اينجـا وجـود دارد ايـن اسـت كـه اي كه مسئله. لذا تغيير در آنها مستلزم تغيير در قوانين است 

اشغالگر تا چه حد آزاد است تا از ساختار اداري موجود در سرزمين اشغالي تخطـي كنـد؟ آيـا

مي  راو اداري تواند واحدهاي جغرافيايي اشغالگر ؟ ايجـاد كنـد در سرزمين اشـغالي جديدي

به قوانين موجود حسب مواد به اين سوال به دامنة گستردة احترام كنوانسيون چهـارم64 پاسخ

م. بازمي گردد مقررات لاهه43و ژنو به قـوانين در مـوارد  ـآيا وظيفة احترام ور شـامل حفـظ زب

مي  و قانوني موجود سرزمين اشغالي هم شود؟ متاسفانه پاسخ شـفافي بـراي ساختارهاي اداري

ان بايـد دهند كـه اشـغالگرمي از يك سو برخي كتب حقوقي پيشنهاد. اين سوال موجود نيست 

و سـاختار اداري موجـود  و با حداقل تغيير در قواعد سرزمين اشغالي را بر طبق قواعد موجود

 اما از سوي ديگر در آيين نامه نظامي بريتانيا آمده است كـه سيـستم اداري موجـود. نمايداداره 

 بگيــرد بايــد تطبيــق شــود مگــر آنكــه اشــغالگر تــصميم بــه اســتفاده از آن ســرزمين اشــغالي

(Greenwood,1992,p.255) .و اجرايـي در سـرزمين واقعيت آن اسـت كـه قـدرت قانونگـذاري

و قانوني موجود مستقل از اشـغالگر قـادر  و سازمانهاي اداري اشغالي در دستان اشغالگر است

 معمولاً علاقه مند به استفاده از ساختارهاي موجود بـراي ادارةاناما اشغالگر.به فعاليت نيستند 

اين ساختارها از اين بـه،دن اگر ساختارهاي اداري موجود حفظ شو لذا.ندستهاشغالي سرزمين

.خواهند گرفت اختيارات خودشان را از اشغالگر بعد

به شدت گسترده بود ساختارهاي در CPA صورت گرفته به وسيلة تغييرات مقررات. عراق

و بر  به سرمايه گذاري خارجي كاملاً اصلاح شده  ايـن اسـاس مالكيـت كامـلو اصول مربوط
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سيستم بانكداري از سيستم كنترل دولتي. تمام بخشهاي اقتصادي عراق ميسر گشتدرخارجي

و اجازه تأسيس  به سيستم آزاد شده تغييـر همچنين.دش بانك خارجي صادرششكامل تبديل

به وجود  افـراد حداكثر ماليـات بـر درآمـد هـم بـراي.آمدزيادي در سيستم ماليات اين كشور

و هم حقوقي  پول. درصد بود45 درصد تعيين شد حال آنكه اين رقم قبل از اشغال15حقيقي

شد2003 اكتبر15جديد عراقي نيز از  در. وارد بازار اين كشور خصوصي سازي عنصر اصـلي

بـراي مثـال در زمينـه. بسياري از بخشهاي عمومي عراق خصوصي شـدند. بود CPAاستراتژي 

و متوسطه قراردادي به ارزش تحصيلات ابتد   مـاه بـا يـك12 ميليون دلار براي مدت6/62ايي

سي است، بسته شد كه مقر آن در واشنگتن دي هـدف ايـن قـرارداد افـزايش كيفيـت. شركت

و متوسطه در عراق بود  قـراردادي بـا شـركتي نيزدر بخش اداره امور محلي. تحصيلات ابتدايي

به ارز   ميليون دلار بسته شد كـه هـدف آن تقويـت سـطح9/167ش واقع در كاروليناي شمالي

و امور اقتصادي بهتر در سطح محلي بود و اداره خدمات شهري تغيير. برنامه ريزي اداره محلي

 به ايـن امـر اشـاره CPAدر نخستين دستور العمل. در عراق انحلال حزب بعث بود CPAديگر 

و در دستورالعمل شماره شد نيز دوباره تكرا62شد از.ر بر اين اسـاس اعـضاي حـزب بعـث

و امـوال متعلـق بـه ايـن  و ديگر حق استخدام در جايي را نداشـته كارهاي دولتي بركنار شدند

 برخـي؛ شـگرفي بـه وجـود آمـد تغييراتدر ساختار قضايي اين كشور. حزب نيز توقيف شد 

به وجود آمدند و دادگاههاي جديدي  در صـلاحيت برخـي نيز تغييراتي. دادگاهها منحل شدند

.دادگاهها داده شد

دربه نظر مي به طبعيت موقتي اشغال وعدم برخورداري اشغالگر از حاكميـت رسد با توجه

مي43چرا كه ماده{كشور اشغال شده  و در قدرت مشروع( گويد لاهه دستان اشغالگر اسـت

به تغيير در قوانين كـشور)نه حاكميت   اشـغالي، تغييـر سـاختارو مستلزم بودن تغيير ساختارها

و بشدت محدود است رسـد اشـغالگر حـق تبـديل از اينـرو بـه نظـر مـي. كاري بسيار سخت

مي.به جمهوري ويا حكومت فدرال به يكپارچه را نداشته باشد سلطنتيحكومت  رسـدبه نظر

و هرگز نبايـد جنبـه دائمـي داشـت  ه ايجاد ساختار هاي جديد توسط اشغالگر بايد موقتي باشند

و فلميش ها بدست آلمانهـا در سـال. باشند به دو قسمت والوان ها  1917مسلماً تقسيم بلژيك

و تريپوليتانيـا فاقـد1942و تقسيم ليبي به دست انگليسي ها در سال به دو قـسمت سـيرنايكا

.مشروعيت قانوني بوده است

كه طبق آن تغيـرات در سـاختار سـرز مين اشـغالي استثناي اين بحث تئوري فوشيل است

و سـلامت  كه سيستم سياسي آن سرزمين تهديد دائمي عليه وجـود ممنوع است مگر در جايي

كه چاره  اي جز نابودي آن سيستم سياسي وجود نداشته نيروهاي نظامي اشغالگر باشند بصورتي

مي. باشد به نظر از ولي رسد بين حذف حزب نازي در آلمان بدست دولت نظامي آمريكا بعـد
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د در( با تلاش آلمانها براي ايجاد تغيير در ساختار بلژيك در خلال جنگ اول،ومجنگ چنانكـه

مي. تفاوت وجود دارد) بالا گفته شد  آقـاي ساسـولي. رسـند هر چند هر دو غير قانوني به نظر

من«: معتقد است  اي بـراي آلمان وژاپن پـس از جنـگ دوم نبايـد بعنـوان رويـه اشغال به نظر

و ساختار ها پذ تغييرات قابل  اگر چـه هـر كـشوري سيـستم. رفته شوندي پذيرش در موسسات

مي  و حق تعين سرنوشت مردم، اجتماعي سياسي خودش را خودش انتخاب از كند  اشغالگر را

كه انجام چنين تغييراتي باز مي  نقض هـاي مرتكب دارد،آن دو كشور رژيم هاي مخوفي داشتند

شدزيادي را در حقوق بين .(Sasoli,2005,p.671)1»ه بودندالملل

كه تغييرات سازماني در سرزمين اشغالي نمـي توانـد مـردم را از حقـوق بـشرشكي نيست

كه براي آنها مقرر شده است باز دارد دوستانه بين   كنوانـسيون چهـارم بـه ايـن47مـاده. المللي

مي يا اشخاص مورد حمايت كه در اراضي اشغال شده باشند،«: كند بحث اشاره و در هيچ مورد

به هيچ نحو از مزاياي اين قرارداد خواه به موجب هر تغييري كه بعلـت اشـغال در سـازمان يـا 

 در استفساريه.»محروم نخواهند گرديد ...و يا حكومت اراضي مزبور داده شده باشد) ساختار(

و مكانيزم«: صليب سرخ آمده است ي دولتـي هـا هدف اين ماده حمايت از ساختارهاي سياسي

 (Pictet,1957,p.274).»كشور اشغال شده نبوده بلكه هدف حفظ سـلامت بـشريت بـوده اسـت

در طول جنگ دوم جهاني قدرتهاي اشغالگر بـه«: معتقد است47 در خصوص مادههآقاي پيكت

و بيـشتر اهـداف سياسـي انحاء مختلف در سرزمينهاي اشـغالي مداخلـه مـيو بهانه ها  كردنـد

هـايا شامل انجام تغييرات در شكل قانون اساسي، شكل حكومت، ايجاد سـازمان مثاله. داشتند

و نظامي جديد، انحلال  حقـوق.و تشكيل واحدهاي سياسي جديـد بـوده اسـت دولتسياسي

الملل اين اقدامات را محدود كرده است زيرا اين اقدامات با هدف تقويـت قـدرت نظـامي بين

و نه حسب تصميم حكوم  مي.ت كشور اشغالي اشغالگر بوده كند بـه البته اشغالگر همواره سعي

كه اين ساختارهاي جديد  و استقلال بدهد اما پيداست اين ساختارهاي جديد نوعي مشروعيت

با. اندتأمين كننده اهداف اشغالگر بوده   مقررات لاهه آمده تطابق43در ماده آنچه چنين اعمالي

.(Pictet,1957,p.273)» نداشته است

 نقش شوراي امنيت در اعطاي اختيارات قانونگذاري به اشغالگر: چهارمصلف
 1949ژنـوو1907حدود اختيارات اشـغالگر بـراي قانونگـذاري بوسـيله مقـررات لاهـه

به اينجا مطرح شد در راستاي همـين قواعـد بـوده اسـت كه تا و بحثهايي . مشخص شده است

كه در اينجا قابل طرح است اين توانـد بـا صـدور است كه آيا شوراي امنيـت مـي مسئله ديگر

 
مي.1 . رسد اين نظر آقاي ساسولي درمورد حزب بعث نيز صادق است به نظر
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در قطعنامه و اصـلاحات به اشغالگر اختيارات قانونگـذاري و اي حقوق اشغال را زير پا بگذارد

و ژنو بدهد يا خير؟  در توضيح اين سـوال ابتـدئاً سرزمين اشغالي فراتر از حدود مقررات لاهه

ص  كه شوراي امنيت وظيفه اوليه حفظ و امنيت بين شايان ذكر است المللي را در چـارچوب لح

كه براساس فـصل هفـتم خـود صـادر مـي شورا در قطعنامه. سازمان ملل بعهده دارد  كنـد هايي

و تواند هر مسئله مي كه صلاح بداند نقض صلح، تهديد عليه صلح يا عمل تجـاوز بدانـد اي را

و امنيت مواردي در از اينرو اختيارات شوراي امنيت بخصوص.ندكبه استناد آن اقدام  كه صلح

 بـاز تـر بـهي منـشور دسـت103از سوي ديگر مـاده. المللي را در خطر ببيند بسيار بالاست بين

ب شوراي امنيت مي و تعهد دولتها بـه دهد موجـب سـايره موجب منشور را مافوق تعهـد آنهـا

مي بين معاهدات و طبق نظر ديوان بين المللي  منـشور نـه فقـط 103 المللي دادگستري ماده داند

 ICJ(دهـد المللي ديگر تفوق مـي هاي شوراي امنيت را بر هر تعهد بين مفاد منشور بلكه قطعنامه

order about Lockerbie case,1992,p.15(.

به نظر مي مي رسد قطعنامه لذا توانند اجازه تغييرات در قـوانين سـرزمين هاي شوراي امنيت

و اين قطعنام   ژنـو64و لاهـه43 مـواد ذكر شـده در ها مافوق محدوديتهايهاشغالي را بدهند

البته اين عقيده چندان نيز مورد اجماع حقوقدانان نيست چنانكه عملكرد شـوراي امنيـت. است

 در مورد معافيت شـهروندان آمريكـايي از صـلاحيت قـضايي ديـوان 1422در صدور قطعنامه 

ري از كـشورهاي ادعـا كننـد كـه شـوراي امنيـت المللي كيفري منجر به اين شد كـه بـسيا بين

و تعهدات اساسنامه نمي و تعديل نمايد ICCتواند حقوق اما علي رغم اين اعتراضات. را جرح

شايد علت مطرح شدن اين بحث در انتهاي اين.(Stahn,2003,p.86)قطعنامه مذكور تصويب شد 

بحث بازسازي زير ساختهايد كه بوسيله شوراي امنيت باش)2003(1483مقاله صدور قطعنامه 

و انجـام كليدي عراق،  و ايجاد شرايط توسـعه پايـدار  تغييـرات اصلاحات اقتصادي اين كشور

و قضايي را مطرح كـرد؛  مـسايلي كـه تمـام آنهـا تجـاوز از حقـوق اشـغال محـسوب حقوقي

در.گردندمي كه مخالفان جنگ آمريكا عليـه اين قطعنامه عـراق خواهـان شرايطي تصويب شد

و نـه بدست خود عراقي البته در اين كشور بعد از فروپاشي حزب بعث تغييراتانجام  ها بودند

مي. بدست خارجيان  كه به مردم عراق از سوي ديگر اين قطعنامه از دول عضو سازمان خواهد

و بازسازي كشورشان ياري رسانند  ق4پارگراف. براي انجام اصلاحات در سازمانها طعنامه اين

كه طبق منشور وساير قواعد حقوق بين مي CPAنيز از  الملل رفاه مردم عراق را از طريق خواهد

و ايجاد شرايطي كـه در آن مـردم  و ثبات و از طريق حفظ شرايط امنيتي اداره مؤثر سرزمينشان

از اين قطعن8در پاراگراف. عراق بتوانند آينده سياسي خودشان را رقم بزنند، تأمين كند  امه نيز

مي تعين نماينده ويژه بوسيله  و دبير كل خبر به همكاري بـا سـازمان ملـل و وي را مكلف دهد

و انجام فعاليتهاي بازسازي در عراق ساير سازمانهاي بين  المللي براي ياري رساني بشر دوستانه
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با. كند مي ايـن مهـم نكته.د نيز همكاري لازم را داشته باش CPAاين نماينده ويژه همچنين بايد

كه شوراي امنيت دراين قطعنامه  را،قطعنامه اين است و بريتانيـا  اشغالگران يعني ايالات متحده

و ژنـو مـي مكلف به رعايت قواعد حقوق بين و بخـصوص معاهـدات لاهـه .كنـد الملل اشغال

و ژنو مي به مقررات لاهه نبايد از مفاد ايـن تواند دليل بر اين باشد كه اشغالگران استناد قطعنامه

و  و فراتر حقوق اشغال كنوانسيون ها چك روند به معناي  سفيد در دستيدر واقع اين قطعنامه

به اين قطعنامـه نمـي همجنين. اشغالگران براي انجام اصلاحات قانوني در عراق نيست -هرگز
به عنوان توجيه و1907 حقوقي براي زير پاگـذاردن مقـررات عرفـي كنوانـسيون هـاييتوان

مي. نگريست 1949 وبه نظر به مقـررات لاهـه و اشاره اش رسد حتي با صراحت بيان قطعنامه

 نيـز ميـسر1949و ژنو 1907ژنو، تجاوز آن اشغالگران نسبت به ساير مقررات غيرعرفي لاهه 

. اند عرفي شده در بيشتر موارد ژنو كنوانسيون هايو تماماهر چند مقررات لاهه. نباشد

ا به قطعنامه براي نقـض حقـوق( ين جا براي حمايت از اين استدلال در عدم امكان استناد

وظايف اصلاحاتي مطـرح شـده در قطعنامـه فهرست:نخست: دو دليل قابل ذكر است)اشغال

مي را خطاب قرار نمي  CPAمستقيماً توجه. دهد دهد بلكه نماينده ويژه دبير كل را مخاطب قرار

و . مويد اين نظر است1483يژه دبير كل در قطعنامهبه وظايف نماينده

بسياري از اعضاي شورا وقتي بحث وظايف سازمان ملل در عـراق مطـرح بـود حاضـر بـه

 1483دبيركل نيز در نخـستين گـزارش اجـراي قطعنامـه. نبودند CPAواگذاري اين وظايف به 

به هيچ اشاره به اختيارات واگذار شده روي اقدامات سازمان ملل تأكيـد نكرد بلكه بر CPAاي

.كرد

كه ايـن قطعنامـه 1483 مذاكرات مطرح شده حين تصويب قطعنامه،ثانياً  حاكي از آن است

فرانسه در نامـه خـودش بـه شـوراي. قصد عبور از محدوديتهاي حقوق اشغال را نداشته است

مي  به حقوق بشر دوستانه استناد و امنيت موكداً مي كند با توجـه بـه اختيـارات...«: شودمتذكر

و ابـزار هـاي ضـروري بـراي گسترده اشغالگران در محدوده حقوق بشر دوسـتانه بـين  المللـي

.»...اجراي اين اختيارات 

شـوراي«: نماينده آمريكا در سـازمان ملـل نيـز گفـت)(John Negroponte جان نگرو پونت

وو ساير CPAامنيت طبق فصل هفتم يك چارچوب ثابت را براي   مشاركت كننـدگان در اداره

وهبازسازي عراق ايجاد كرد  ايجـادو بـه مـردم عـراق بـراي تـأيين آينـده سياسـي خودشـان

و باز سازي اقتصادي عراق كمك كرده است علي رغم ابهام نظـر نماينـده».ساختارهاي جديد

وقفـك اختيـار كه مشخص است اين است كه وي از اين قطعنامه بـه عنـوان ي ـامريآمريكا 

نماينده آنگولا برداشـت كـشورش از ايـن قطعنامـه را چنـين. كند العاده براي آمريكا تعبير نمي

و اجراي مفاد آن، اشغالگر عراق بطور قـانوني متعهـد«:مطرح كرد  حسب تصويب اين قطعنامه
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و آينـدهمي مضيقالملل بطوربه اجراي حقوق بين و مكلف بـه رعايـت حاكميـت عـراق شود

ميآسياسي  .»گرددنجا

و اعلام كرد قطعنامه احترام كامل به حقوق بين و نظري شبيه همين را نيز پاكستان داد الملل

مي  و ژنو را آقاي اكرم نماينده پاكستان در سازمان ملل در تفسير. خواهد از جمله مقررات لاهه

دارد كه گفتـه شـود اين مسئله طبق منشور ضرورت«: پس از تصويب آن گفت 1483قطعنامه 

و نامحدود نيـست  بي پايان به وسيلة شوراي امنيت طبق اين قطعنامه ايـن. اختيارات اعطا شده

و حقوق بين  و مطـابق1الملل ذكر شده در مادة اختيارات بايد با توجه به اصول عدالت  منشور

و اجرا شود و ژنو اعمال كه هيچ كشوري بـه.»با مقررات لاهه  نظـر پاكـستان جالب اين است

.ايراد نگرفت

سر جرمي گـرين اسـتوك. استتوجه قابلبه عنوان يكي از اشغالگران نظر نماينده بريتانيا

)Sir Jeremy Greenstock(كه قبلاً نمايندة ويژه انگلـستان در عـراق نيـز بـوده اسـت در جلـسه

ژ«: شوراي امنيت گفت  و لاهـه عمـل كـرده انگلستان در عراق از ابتدا طبق كنوانسيون هاي نـو

و.»است به عنوان يك اشغالگر، نظري مبتني بر اينكه اين قطعنامه بـه اختيـارات  در نظرات وي

و به مس و ژنو لطمهئتعهدات اشغالگران ، وجـود نـدارد زندمي وليتهاي آنها طبق مقررات لاهه

به معاهدات بين به طور شفاف م به اشغال المللي مربوط بلكه وي و كنـدياستناد كـه تعهـدات

رسـد حـسب لذا بـه نظـر مـي.(Mcarthy,2005,p.69-70).دنده را نشان مي اشغالگراناختيارات 

به عنوان مجوز اعطاي اختيارات 1483قطعنامه   اسنادي مبتني بر اينكه دولتها اين قطعنامه را

و تخطي از حقوق اشغال بدانند، وجود نـدارد به اشغالگران رسـد بـه نظـر مـيرواز اينـ. كلان

و تجـاوز شـوراي امنيـت از حـدود اختيـاراتش نباشـد 1483قطعنامه  . تخطي از حقوق اشغال

 گـام1949و ژنـو 1907هاي بالا در حـدود مقـررات لاهـه استدلال شوراي امنيت با توجه به

و دادن مجوز انجام اصلاحات در عراق را نيز نمي توان تجـاوز از حـدود حقـوق برداشته است

و در توضيح مـواد شغال دانست زيرا چنانكه در بخشا و1907 كنوانـسيون لاهـه43هاي قبل

كه ضرورت ايجـاب 1949 كنوانسيون چهارم ژنو64ماده وك گفته شد اشغالگر در مواردي نـد

و مقـررات يا برقراري دولت دموكراتيك آن را وادار به اين كـار كنـد مـي  توانـد در سـاختارها

مي. تغيير ايجاد كند سرزمين اشغالي  به نظر  اقتـصادي هايرسد شوراي امنيت ساختاراز اين رو

و ايجاد يـك دولـت دموكراتيـك دانـستهو قضايي عراق را عواملي مغاير با نظم عمومي عراق

و مجوز انجام  بررسي مواد ذكر شده در بالا حاكي از امكـان. تغييراتي را داده است چنين است

 نيز در عراق نشانگر همين تفـسير موسـع CPAبررسي قوانين مصوب. تفسير موسع از آنهاست 

است چنانكه قوانين مربـوط بـه آزادي مطبوعـات، انحـلال حـزب بعـث، قـوانين مربـوط بـه



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 294

و حتي وضعيت ترافيك اين كشور بر اساس عمل به همين تفـسير موسـع از اصلاحات قضايي

و43مواد  رس64 لاهه به نظر ادي ژنو قابل توجيه .سته

 نتيجه
مي1907 لاهه مقررات43رغم گذشت بيش از يك قرن از تصويب مادهب رسد ايـنبه نظر

و ماده  به خود نگرفته است  نيز تنهـا در راسـتاي تـشريح 1949 ژنو64ماده هنوز رنگ كهنگي

و43ماده نكتة مهـم. يكسان است43نه اصل موضوع آن با مادهگر لاهه تصويب شده است

و43د در موا  و صرفاً داراي64 لاهه  ژنو آن است كه اشغالگر در كشور اشغالي حاكميت ندارد

و حضور. حضور موقتي است كه لازمة آن داشتن حاكميت از اين رو اين مسئله با قانونگذاري

و قابل جمع نيست تعارضدائمي است در  رغم اينكه در مورد عرفـي شـدن مقـرراتب. است

و حتي  ا لاهه و هـم 1949 كنوانسيون ژنوز مفاد بسياري و هم رأي ديـوار حايـل  شكي نيست

به عرفي شدن خصوصاً مقررات لاهه استناد كرده اند، اشغالگران در طول تاريخ دادگاه نونبرگ

و بـه عنـاوين مختلـف از زيـر بـار قيـود اند مقررات اين دو كنوانسيون داشته سعي در فرار از 

كه برخي بر نيروهاي خود عنوان نيروهـاي برقـرار كننـدهبه طوري. اندحقوق اشغال فرار كرده

و از اين طريق وارد خاك كـشور ديگـر يا مداخله گر بشر دوستانه صلح و اشـغال گذاشته اند

و رهايي يابند اند از قيود حقوق اشغال تلاش كردهو1(Dinstein,HPCR,2004,P.4) اند آنجا شده

به دكتري و بدسـتdebellatio1)(ن دي بلاتيوبرخي ديگر با استناد خود را براي تغييرات اصولي

.(Patterson,2005,p.471)اند گرفتن حاكميت سرزمين اشغالي ذيحق دانسته

و43با تمام اين احوال ماده و اساس براي حفظ قـوانين64 لاهه  ژنو همچنان به عنوان پايه

و نيازي به تغييراين قوا كـه تمـام بطـوري. رسـد نين به نظـر نمـي سرزمين اشغالي كارا هستند

و انجام  و ساختارهاي ايـن تغييراتنويسندگان در بحث اشغال عراق بدست آمريكا  در قوانين

به اين دو ماده استناد كرده و خود اشغالگران نيز ايـن دو مـاده را مبنـاي كشور تنها  حقـوقي اند

.اند اقدامات خود قرار دادهتوجيه
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